
21

شــهید مصطفی چمران، وزیر دفاع بود، تشــکیل ســتاد جنگ‌های نامنظم کلید 
خــورد. جنگ‌های نامنظم که از ســه بخش مربوط به هم شــامل جنگ چریکی، 
گریز و فرار و عملیات براندازی تشکیل شده است، در منطقه دشمن یا در منطقه 
تحت کنترل او به وســیله ساکنان محلی که به منطقه آشنایی کامل داشته و از این 
نظر به دشمن برتری دارند صورت گرفته و به وسیله یک دولت خارجی پشتیبانی 

و هدایت می‌شوند.
چمــران کــه بعــد از انقلاب اســامی وزیــر دفاع شــده بــود، از همان آغــاز ایده 
تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم را در سر می‌پروراند. سیداحمد کاویانی، مسئول 
دفتر او، دراین‌باره می‌گوید: »شــهید چمران می‌گفت ما انقلاب کرده‌ایم، اما الان 
هیچ تشــکیلاتی که متعلق به انقلاب باشــد، وجود ندارد. بنابراین من با حضرت 
امام صحبت کرده‌ و درخواســت کرده‌ام و ایشــان هم به من اجازه دادند که چنین 
ســاختاری به‎ وجــود بیاید«.این ســاختار مشــابه‌‌ همان تشــکیلات کمیته انقلاب 
اســامی و سپاه و بســیج بود. آموزش نظامی داوطلب‌ها از سوی چمران آغاز شد 
و هنــگام وقوع اولین درگیری‌ها در آغاز انقــاب، او این نیروها را عازم مناطق کرد. 
بعــد از جنگ کردســتان و شــروع جنــگ ایران و عــراق، اهمیت ســتاد جنگ‌های 
نامنظم بیش از پیش نمایان شــد چه ارتش و ســپاه پاسداران هنوز از انسجام لازم 
برای مقابله با دشــمن برخوردار نبودند. مسئول دفتر شهید چمران در مصاحبه 
خود با هفته‌ نامه پنجره می‌گوید: »اولین مقر ستاد جنگ‌های نامنظم در دانشگاه 
جندی‌شــاپور مستقر شــد اما به علت کم ‌بودن فضا از دانشگاه به استانداری اهواز 
انتقال داده شد«. این ستاد که خردادماه ۱۳۶۰ حضور پررنگی در جبهه‌های جنوب 
ایفا می‌کرد، بعد از شــهادت چمران، در آذرماه ۱۳۶۰، با ستاد جنگ‌های نامنظم 
در ســپاه ادغام شــد و نیرو‌های تحت رهبری چمران، دی‎ماه ســال ۱۳۶۰ از ســتاد 

تسویه شدند. رویدادی که آغاز راهی دیگر برای این نیروها بود.
ســپاه پاســداران در اواخــر ســال ۶۱ طرح ایجاد تشــکیلات رســمی جنگ‌های 
نامنظم ســپاه را بــرای عملیات برون مــرزی مطرح کرد؛ طرحی که می‌توانســت 
در پــی نتایــج غافلگیر‌کننــده در خــال عملیــات قوای منظــم در جبهــه جنوب 
کشــور در جنگ با عــراق و زمین گیر شــدن نیروهای نظامــی در عملیات رمضان 
ارائــه شــده باشــد. ایــن طــرح بعــد از ارائــه به ریاســت شــورای عالــی دفــاع مورد 
پذیــرش آیــت‌الله خامنه‌ای، رهبــر انقــاب به‌عنوان رئیــس وقت این شــورا قرار 
می‌گیــرد و پس از اســتقبال مســئولان کشــور از جمله محســن رضایــی، فرمانده 
وقت ســپاه، مرکز جنگ‌های نامنظم با هدف هدایت نیروهای موســوم به ســپاه 
قدس و با نظارت مســتقیم ســپاه تشکیل می‌شــود. ســردار احمد وحیدی، اولین 
فرمانــده نیــروی قدس بــود که تــا ســال ۱۳۷۶ این مســئولیت را برعهده داشــت 
کــه عمــده فرماندهــی خــود را صــرف ســازماندهی و آمــوزش ایــن نیروهــا کرد. 
این تشــکیلات کــه همزمانی شــکل‌گیری آن بــا ماه رمضــان باعث شــد»قرارگاه 
رمضــان« نام گیرد، ابتدا مأموریــت اصلی خود را در خلال جنــگ با عراق، انجام 
 عملیات‌هــای چریکــی در خــاک عراق تعریــف کرد. ایــن عملیات‌هــا از مهرماه
۶۵ تا شــهریور ۶۶، در خاک عراق انجام شد و تا عملیات فتح ۱۰ ادامه یافت. سپاه 
قدس به موازات عملیات در جنگ با عراق، از انجام عملیات‌های دیگرغافل نشد 
از جمله سفر تیپ محمد رسول‌الله)ص( به لبنان که منجر به ربوده‌شدن فرمانده 
آن، احمد متوسلیان شد. برخی معتقد هستند که همین سفر سرآغاز شکل‌گیری 

جنبش مقاومت اسلامی در لبنان شد.
نیروی ســپاه قدس که در اوایل جنگ در قالب واحد کوچکی به منظور هدایت 
فعالیت برون مرزی سپاه از دل قرارگاه رمضان سپاه و به‌عنوان زیر مجموعه واحد 
روابط بین‌الملل تشکیل شد، در سال پایانی جنگ عراق در کنار نیروهای زمینی، 
دریایی، هوا- فضا و سازمان‌های بسیج و اطلاعات در قالب یک سازمان به حیات 
خود ادامه داد. در واقع ســپاه قدس نیروی نخبه، ویژه و برون‌مرزی سپاه پاسداران 
به شــمار می‌آمد کــه تخصص آن، شناســایی و تجســس، جنگ‌هــای نامتقارن، 
چریکی یا شهری تعریف می‌شد. علی شادمانی، از فرماندهان ارشد سپاه درباره 
اهداف تشکیل نیروی سپاه قدس گفته است: »حضرت آقا با اعتمادی که به سپاه 
دارند، مدیریت جبهه مقاومت را به مجموعه‌ای از سپاه سپردند و امروز این سپاه 
اســت که جبهه مقاومت را مدیریت می‌کند«. چهره شاخص این مدیریت کسی 
نبود جز قاسم سلیمانی. بعد از سردار وحیدی این قاسم سلیمانی بود که عهده‌‌دار 

این مسئولیت شد.
نــوع ویژه‌ای از تصمیم‌گیری در نیروی قدس ایجاد شــد که بر پایــه آن تا روزی 
که سردار سلیمانی به شهادت رسید، به‌دلیل نقش شخصی           حائزاهمیتش در 
هدایت نیروی قدس، چندان پررنگ نبود. با‌وجود ســاختار متداول سازمان‌های 

مســلح در جمهوری اســامی کــه معمولاً در آنهــا معاونانی تعریف می‌شــوند و 
ذیــل معاونــان نیــز فرماندهان رده‌پایین‌تر تعریف می‌شــوند، اســاس سیســتم 
تصمیم‌گیری در نیروی قدس، آن‌گونه که عملکرد این نیرو در ســال‌های گذشته 
نشــان می‌دهد، بر اســاس سیســتم موضوعی مشــخص با رهبری یــک فرمانده 
است. چه بر پایه این سیستم، مسئولیت اداره و تصمیم‌گیری هر یک از کشورهایی 
که نیــروی قدس در آنها فعال اســت بــه یک فرمانده خــاص واگذار می‌شــود و او 
از اختیــارات ویــژه بــرای مدیریــت فعالیت‌های جمهوری اســامی در آن کشــور 
برخوردار اســت و پاســخگوی احتمالی در تحقق اهداف جمهوری اسلامی در آن 
کشــور نیز خواهد بود. در واقع در چنین سیستمی، این معاونت‌ها و ادارات نیروی 
قدس هستند که نقش پشتیبانی و لجستیک را برای مسئولان پرونده‌های عراق، 
لبنان، ســوریه، افغانســتان، یمن، غــزه و... ایفا می‌کنند. در رأس این سیســتم نیز 
شــورای فرماندهی نیروی قدس قرار دارد که خبر وجود آن ســال گذشــته از ســوی 
سلیمانی علنی شد. این شورا در عمل نقش شورای مشورتی برای فرمانده نیروی 

قدس را بازی می‌کند.
قاسم سلیمانی در حالی در ۴۰ سالگی با درجه سرتیپی، دومین فرمانده نیروی 
قدس شد که مانند چمران تجربه جنگ 
در کوهســتان‌های کردســتان و ســال‌ها 
مبــارزه بــا قاچاقچیــان را بــا خــود یــدک 
می‌کشــید. او بــا همیــن پشــتوانه شــاخه 
برون‌مــرزی ســپاه پاســداران را بــار دیگــر 
ســازماندهی کــرد و حوزه مســئولیت این 
گــروه را از فعالیت‌ در خاورمیانــه از عراق 
و ســوریه گرفتــه تا بحریــن و یمن تعریف 
کــرد. او نیــروی قــدس را بــه مهم‌تریــن 
بازیگر ایران در لبنان، عراق، افغانســتان، 
اراضــی فلســطین و چالــش بــا اســرائیل 
و یمــن و در کنــار تــوان موشــکی ســپاه به 
یکــی از دو رکن توان نظامــی ایران در نبرد 
نامتقارن، تبدیل کرد. اما آنچه باعث شد 
سلیمانی بتواند نیروی قدس را گسترش 
دهد و خودش هم به یک چهره اصلی در 
ساختار تصمیم‌گیری نظامی جمهوری 
اســامی تبدیل شــود، اعتماد تام و تمام 

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب به او بود.
ëë گســترش فعالیت قدس ســپاه بعد از

جنگ
سپاه قدس بعد از جنگ ایران و عراق 
دامنــه فعالیت‌هایــش را گســترش داد. 
سلیمانی ســال ۲۰۰۶، در گرماگرم جنگ 
۳۳ روزه میــان حــزب‌الله و اســرائیل، در 
ســتاد فرماندهــی حــزب‌الله در جنــوب 
لبنان حضور داشــت و در حال کمک بود. 
او ســال‌ها بعــد در گفت‌و‌گویــی بــا پایگاه 
اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، درباره ابعاد نظامی این جنگ 33 روزه 
می‌گوید:»اسرائیلی‌ها همه شروط قبلی خودشــان را نادیده گرفتند و از آنها عبور 
کردند و مجبور شــدند شــروط حزب‌الله را قبول بکنند و آتش‌بس را بپذیرند و این 
پیروزی بسیار بزرگ برای حزب‌الله رقم خورد؛ نه‌ تنها پیروزی حاصل شد بلکه این 
اتفاق، نقطه پایانی شــد بر تصور هجوم رژیم صهیونیســتی به لبنان که   تا به امروز 
هم ادامه پیدا کرده است؛ یعنی نه تنها حزب‌الله بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی 
به لبنان اثرگذار شد بلکه بر تصور رژیم صهیونیستی برای هر هجومی اثرگذار شد. 
من عرض می‌کنم بعد از جنگ ۳۳ روزه، راهبرد رژیم صهیونیستی، از استراتژی 
بن‌گوریون در جنگ پیش‌دســتانه و هجومی، آرام‌ آرام به استراتژی دفاعی تبدیل 
شــد.« نقش‌آفرینی ســلیمانی در ســازمان دادن دوباره و تقویت نیروهای لبنان و 
فلسطین و ناچار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی در جنگ ۳۳روزه لبنان و ۲۲ روزه 

غزه از او چهره‌ای متفاوت در مناسبات نظامی- سیاسی خاورمیانه ساخت.
ëëنخستین مذاکره با امریکا

درست بعد از حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، امریکا خودش را برای حمله 

قاسم سلیمانی در حالی در ۴۰ 
سالگی با درجه سرتیپی، دومین 

فرمانده نیروی قدس شد که 
مانند چمران تجربه جنگ در 

کوهستان‌های کردستان و سال‌ها 
مبارزه با قاچاقچیان را با خود 

یدک می‌کشید. او با همین پشتوانه 
شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران 

را بار دیگر سازماندهی کرد و حوزه 
مسئولیت این گروه را از فعالیت‌ در 

خاورمیانه از عراق و سوریه گرفته تا 
بحرین و یمن تعریف کرد. او نیروی 

قدس را به مهم‌ترین بازیگر ایران 
در لبنان، عراق، افغانستان، اراضی 
فلسطین و چالش با اسرائیل و یمن 

و در کنار توان موشکی سپاه به یکی 
از دو رکن توان نظامی ایران در نبرد 

نامتقارن، تبدیل کرد


